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شؤون معصومان عليهم السلام

از آنجا كه اين تفاوت به صورت خاص در مورد فقيه آشكار اسـت،  •
ما با نگاهي دوباره به شؤون مختلف فقيه به تفاوت احكام قضايي با 

در پرتو اين بيان تفاوت بين حكم ولايـي و  . پردازيم ديگر احكام مي
.گردد حكم الهي نيز بيشتر روشن مي
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شؤون معصومان عليهم السلام
فقيه در ايـن  . ؤون فقيه، شأن فتوايي و شأن افتاي او استشيكي از •

شأن صرفاً كاشف حكم الهي است كه ممكن است در كشف خـويش  
.خطا كند و ممكن است بر صواب باشد

يعني مادامي فتواي . شود فتواي فقيه طريقيت دارد اصطلاحاً گفته مي •
. فقيه براي مقلدش حجت است كه يقين به بطلان فتوا نداشـته باشـد  

اگر يقين به بطلان حكم فقيه حاصل شود، آن حكـم بـراي صـاحب    
.يقين حجت نيست
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شؤون معصومان عليهم السلام
بنابراين اگر شخص يقين كند كه فتوا غلط است، خواه درسـت آن را  •

بداند يا نداند يا يقين نمايد كه مبناي فقيه غلط است ـ اگرچه ندانـد   
تواند از فقيه تقليد كند يـا در   خود فتوا درست است يا خير؟ ـ ، نمي 

. اين فتوا مقلد او باشد
اگر مجتهد باشد، بايد به فتواي خودش عمل كند، و اگر مجتهد نباشد •

يعنـي يقـين بـه    . بايد احتياط نمايد يا به فقيه ديگري مراجعـه كنـد  
.شود بطلان، مانع از عمل به فتوا مي
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شؤون معصومان عليهم السلام
لازم به ذكر است كه ما در مورد فقيه مخطئه هستيم و معتقديم فقيـه  •

. ها، در فتواي خويش اشتباه كند ي دقت ممكن است با همه
اما اين كه فتواي فقيه طريقيت دارد، صـرفاً منحصـر بـه بيـان فقيـه      •

كند، طريقيـت   بيان معصوم نيز آنجا كه حكم الهي را بازگو مي. نيست
. دارد

همان طـور كـه   . كند اگرچه مسلماً معصوم در بيان خويش خطا نمي•
قبلاً گفتيم قدر متقين عصمت، عصمت در بيان دين اسـت و در ايـن   

.حوزه هيچ احتمال خطايي متصور نيست
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شؤون معصومان عليهم السلام
او با اين شـأن  . شأن ديگر فقيه، شأن زعامت و رهبري جامعه است•

. تواند به تناسب موقعيت، احكام ولايي صادر نمايد مي
احكام ولايي درست مقابل احكام الهي و شأن ولايـت مقابـل شـأن    •

به اين معنا كه حكم ولي در احكام . نبوت، امامت يا فتواي فقيه است
حكم وجود دارد، اعتبـار دارد و  . ولايي موضوعيت دارد، نه طريقيت

. حقانيت دارد به دليل اين كه ولي آن را جعل كرده است
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شؤون معصومان عليهم السلام
حتي اگر . در اين حكم مطابقت با واقع و درستي مباني دخالتي ندارد•

شخص يقين كند كه حكم اشتباه است ـ يعني دريابد كه مناسـب بـا    
تواند مخالفـت   شرايط و مطابق با مصالح نيست ـ ، در مقام عمل نمي 

احكام ولايي مشروعيت دارند و لازم الاتباع هستند و در اينجا . كند
كند ولي معصوم باشد ـ مثل خود حضرت صلي االله عليه و   فرقي نمي

.آله و ائمه عليهم السلام ـ يا غير معصوم
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شؤون معصومان عليهم السلام
توانـد اظهـار    بله اگر شخص صاحب تخصص و صلاحيت باشد، مي•

نظر كند و دلايل خود را براي عدم مطابقت حكـم بـا مصـالح ارايـه     
. نمايد؛ اما حق مخالفت با حكم را ندارد
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شؤون معصومان عليهم السلام
به طور مثال اگر اقتصادداني بر اساس تخصص خويش يقـين داشـته   •

باشد كه حكم ممنوعيت واردات فلان كالا توسـط مجلـس شـوراي    
ي دلايـل خـود بـه     تواند بـا ارايـه   اسلامي به ضرر جامعه است، مي

مجلس، نظر آنان را به مطلب صواب رهنمون سازد؛ اما حـق نـدارد   
اقـدام بـه چنـين كـاري     . خود اقدام به واردات كالاي مورد نظر كند

ي تخصص و علم خويش نيز  خلاف قانون و جرم است و او به بهانه
.تواند از قانون سرپيچي كند نمي
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شؤون معصومان عليهم السلام
حكمت وجود چنين ويژگي در احكام ولايي، تحقق نظـم اجتمـاعي   •

اگر قرار باشد هـر كـس بـه    . نظم تبعيت از قانون را لازم دارد. است
.شود نظر خويش عمل نمايد، جامعه دچار هرج و مرج مي
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شؤون معصومان عليهم السلام
اند كه طريقيت محض دارنـد و   احكام قضايي نه همچون احكام الهي•

آنهـا  . اند كه داراي موضوعيت محض هستند نه همچون احكام ولايي
در بعضي ابعاد طريقيت دارند و در بعضي ابعـاد  . حالتي بينابين دارند

. موضوعيت
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شؤون معصومان عليهم السلام
. رونـد  اي دعوا دارند و نزد قاضي مـي  فرض كنيد دو نفر بر سر خانه•

قاضي بر اساس معيارهاي قضايي، آن شخص را كه خانه در اختيـار  
در يـك روال  . شـمارد  او است، منكر و شخص ديگر را مـدعي مـي  

قضايي، مدعي بايد بينه بياورد، اگر بينه نياورد و يـا نخواسـت بينـه    
حـال اگـر منكـر    . تواند تقاضا نمايد كه منكر قسم بخورد بياورد، مي

قسم نخورد و آن را بـه مـدعي رد نمايـد، اينجـا اسـت كـه مـدعي        
تواند با قسم، حكم قاضي را متوجه خويش گرداند و بدين ترتيب  مي

به هر حال بر اساس معيارهاي قضايي، قاضـي  . شود حقش ثابت مي
با صـدور حكـم قاضـي،    . كند به نفع يكي از دو طرف دعوا حكم مي

. شود خصومت فصل مي
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شؤون معصومان عليهم السلام
يعني اينطور نيست كه . اين فصل يك فصل تشريعي است نه تكويني•

واقعاً خصومت بين آن دو از بين برود چرا كه معمولاً قبـل از حكـم   
قضايي دو طرف با هم دعوا دارند و بعد از حكم، شخصي كه عليه او 
. حكم شده است، هم با طرف مقابل خود دعوا دارد و هم بـا قاضـي  

به عبارت ديگر نه تنها خصومت از بين نرفته، بلكـه بـر آن افـزوده    
كند كه با حكم قاضي  در فصل تشريعي، شريعت حكم مي. شده است

حرف آخر زده شده است و در صورت قطعي شـدن و نهـايي شـدن    
.حكم، دو طرف دعوا، حق طرح مجدد دعوا را ندارند
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شؤون معصومان عليهم السلام
حال اگر آن كسي كه حكم به نفع او صادر شده، بداند حكم مطابق با •

تواند به صـرف   واقع نيست مثلاً بداند خانه واقعاً از آن او نيست، نمي
او در صورتي حق تصرف در خانه . حكم قاضي، خانه را تصرف كند

. را دارد كه يقين به بطلان حكم قاضي نداشته باشد
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شؤون معصومان عليهم السلام
بـا حكـم   »: توانـد بگويـد   او نمـي . يعني حكم براي او طريقيت دارد•

امـا  . «قاضي خانه از آنِ من خواهد بود، اگرچه قبلاً از آنِ من نبـود 
كسي كه عليه او حكم شده است، حتي اگر يقين داشته باشد كه حكم 

زيـرا معنـاي   . قاضي اشتباه است، حق مخالفت بـا قاضـي را نـدارد   
مخالفت وي اين است كه خصومت فيصله نيافته است و او حق طرح 

.دعوا دارد
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شؤون معصومان عليهم السلام
اشخاص ديگر كه طرف دعوا نيستند، اگر بدانند حكم قاضي اشـتباه  •

توانند بر اساس حكم قاضي خانـه   است و مطابق با واقع نيست، نمي
.را از مدعي خريداري كنند

اما مادامي كه يقين به بطلان ندارند، پايبندي به حكم قاضـي بـراي    •
توانند خانه را از مدعي خريداري كنند يا  يعني مي. آنها بلامانع است

بنابراين حكم قضايي بـراي كسـي كـه بـه     ... . آن را اجاره نمايند و
نفعش حكم شده، طريقيت دارد و براي طرف ديگر دعوا كه عليـه او  

.حكم شده است، موضوعيت دارد
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شؤون معصومان عليهم السلام
خـود نبـي   . در اين حكم نيز بين معصوم و غير معصوم فرقي نيسـت •

: خاتم در مورد قضا فرمود
انما اقضي بينكم بالبينات و الايمـان و بعضـكم الحـن بحجتـه مـن      «•

بعض، فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً فانما قطعت له به قطعة 
. كنم من بر اساس يك سري معيارهاي قضايي قضاوت مي[» من النار

اي از آتش  اگر مال ديگري را بر اساس آن معيارها به شما دادم، تكه
]. ام را برايش جدا كرده

كتاب القضاء، ابواب ( 232، ص 27الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج . •
). 1، ح 2كيفية الحكم، باب 
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شؤون معصومان عليهم السلام
حضرت صلي االله عليه و آله مأمور بود بر اساس بينه يا يمين حكـم   •

داند مال از  نمايد و معناي حكم اين نيست كه شخص در حالي كه مي
حق تصرف منـوط  . آنِ او نيست، جواز تصرف را دريافت كرده است
.است به اين كه يقين به بطلان حكم نداشته باشد
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شؤون معصومان عليهم السلام
حكم قضايي كاملاً موردي و جزئي است؛ يعني قاضي به لحاظ يـك  •

ي خاص، در يك دعواي خاص و بين دو نفر، حكم را صـادر   مسأله
، امري )حكم ولايي و حكم الهي(كند؛ اما همچون دو حكم ديگر  مي

ي دين به پيامبر صلي االله عليه  شأن قضاوت نيز از ناحيه. ديني است
.و آله يا ائمه عليهم السلام و يا فقها داده شده است
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